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مرضیه عزیزی *

 صدای هو هو هوس باد را شنیدم و خنکی دلپذیرش تنم را 
لمس کرد. چشــمان خفته ام آرام باز شد. برق نور سطح آب 
هوشــیارم کرد. تصویر سیب سرخی در آب دیدم، هرحرکتی 
می کــردم او نیــز می کرد. آویزان شــاخه درخــت لطیف با 

برگ های نرم و چشم نواز بودم. 

 باد شدید تر شد؛ مرا تکان می داد، پدر و مادرم بی توجه به 
باد، غرق نور بازی و عشق بازی، با دستان گره خورده در هم، 

رو به آسمان می نگریستند و شکر گزار خلدبرین شان بودند. 

این بار به طرز هول انگیزی، باد شدید شد؛ هسته های سیاه 
درونم لرزیدند، جــان گرفتند و صدای هیولا دادند. از تکان 
آن ها، من تکان خوردم، مادرم مضطرب شــد. چشم از نور 
برداشــت. زیبایی و رنگ و لعابم، برقی در چشمانش نشاند 
و تصویر خودش را در برق ســینه ام، دیــد. به زیبایش غره و 
دلخوش شــد. از نفیر لاینقطع هی هی من و لا لا او، آهنگی 
حیرت انگیز، در گوش جانمان نواخته شــد. مست بوی تنم 
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شد. از تکان های پی در پی من و تصویرش، در سینه ام، گیج 
و افسون شدیم. 

 به خود آمدم فقط چند هســته ســیاه بودم در گوشه ای از 
خاکی نه چندان مرغوب که به سختی و طی سالیان طولانی 
رشــد و نمو یافتم. اینبار نه من تنها بودم نه پدر و مادرم بلکه 
به هزاران سیب و هزاران نفر، تکثیر یافته بودیم. و تصویرشان 

در برق سینه ما همچنان افسون کننده می نمود. 

 کرمی در خیز و رقص جلوه گر چشــمانم شــد، بلاخره با 
رقص نــرم و آهنگین در تنم جان گرفــت. و ذره ذره وجودم 
و هســته های هیولای ام را بلعید. سرم گیج رفت حین سقوط 
پدر و مــادرم را دیدم کــه در تاریکی ســایه درخت عظیم، 
ســر در گریبان و غصه دار خاطرات نور بازی شــان بودند. 
در دامان شان متلاشی شــدم و تردامنشأن کردم و هسته های 

سیاهم بر جای جای، زمین پخش شدند. 

 پشــت سرشــان برکه ای بود. نوری که برسطح آب تلالو 
دلنواز داشــت، حامل عکس سیبی بود، بر فراز درخت؛ تنها 
سیبی که غرق در نور و نور غرق در او بود. سیب متوجه هیچ 
کرم و انســی، بر زمین نمی شــد و هیچ کرم و انسی، دستش 
به او نمی رسید. سرخی فریبایش در نور ناپدید بود. هیولای 
درونش آرام و آســوده بود. آنجا ســاکت بود. بی هیاهو و هم 

همه. 

 سیب در سوز و گداز دلنشین آفتاب سوخت و هسته هایش 
با خودش خشــکید. باد هو هو هوس کنان، هسته هایش را بر 
زمین پراکند. دیگر در برکه و آسمان، سیب نبود. فقط نور بود 

و نور..
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